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 سازمان فرهنگي تفريحي شهرداري مشهد

  به نام خدا

يخي كشور از شكل گيري شهر مشهد مقدس گر چه در مقايسه با ساير شهرهاي باستاني و تار

قدمت چنداني برخوردار نيست، اما وجود مرقد مطهر امام هشتم شيعيان عليه السلام به عنوان 

عامل اصلي پيدايش اين شهر و متعاقب آن بروز حوادث متعدد سياسي و تاريخي موجب شده 

 تا شهر مشهد طي مدت زماني نسبتاً كوتاه نه تنها در رديف نامي ترين و جاذب ترين شهرهاي

  . مذهبي، اقتصادي و توريستي ايران قرار گيرد، بلكه دومين كلان شهر مذهبي جهان نيز گردد

اما به رغم اين همه و برخلاف اهيمت و شهرتي كه شهر مقدس مشهد در داخل كشور و ساير 

هاي جهان اسلام دارد، عدم انجام تحقيقي جامع و كامل پيرامون اوضاع تاريخي اين كشور

براي محققان و علاقه مندان به مسايل تاريخي اين شهر، مشكلاتي براي شهر، مشكلاتي 

لذا شهرداري مشهد با عنايت به . محققان و علاقه مندان به مسايل تاريخي پديد آورده بود

ضرورت تحقق اين مهم، اقدام به سرمايه گذاري و مشاركت در خصوص تهيه و انتشار كتاب 

  . حاضر  نمود

مند اين كتاب كه توسط محقق ارجمند جناب آقاي مهدي سيدي ، اميد است مطالب ارزش

غرافياي تاريخي مركز خراسان شناسي، به صورتي مستند گردآوري و جمدير گروه تاريخ و 

  . تحرير شده است مورد عنايت و استفاده علاقه مندان قرار گيرد
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   شهرداري مشهد
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  سخني كوتاه درباره اين كتاب
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اما به سبب آن كه مشهد مركز . بدو امر تنها بيانگر تاريخ يك شهر استعنوان تاريخ مشهد در 

 و گ و حتي خراسان بزر اين ولايتخراسان است، تاريخ آن خواه ناخواه كليد فهم تاريخ همة

به بياني ديگر همين كتاب كليات تاريخ . دودمانهاي برخاسته از مشرق ايران زمين خواهد بود

.... بزرگ اعم از مرو، بلخ، هرات، ابيورد، نسا، سرخس و خوارزمشهرها و ولايت مهم خراسان 

ر بردارد ، بدين وسيله چگونگي برآمدن دنيز تاريخ اقوام ازبك و تركمان و افغان را هم 

كليات . كشورهاي تركمنستان و افغانستان و ازبكستان نيز پيش روي خواننده قرار مي گيرد 

 و دره گز و كلات و سرخس و زورآباد و تربتين و اريخ شهرهاي مجاور مشهد، چون قوچانت

اين پژوهش . نيشابور و سبزوار و اسفراين نيز به تبع اولي در تاريخ شهر مشهد مستتر است 

. خوشبختانه زماني صورت گرفته كه در حوزة خراسان بزرگ تحولي كلان روي نموده است

شيابور و بلخ و هرات و مرو و زماني كه پس از سالها جدايي دوباره نام شهرهاي توس و ن

حال كه . شده استطنين افكن گوش همگان ... بخارا و خوارزم و سمرقند و تاشكند و ختلان 

بخارا مي انديشند، و ديگر بار مردم خراسان كنوني و ايران به سفر سمرقند و هرات و مرو و 

گري نياز عمومي به مردم آن شهرها به سفر مشهد و نيشابور و اصفهان، بيش از هر زمان دي

اميد كه تاريخ شهر مشهد . شناسايي كليات تاريخ و جغرافياي همة اين شهرها حس مي شود

  . بتواند چنين نياز عام و عاجلي را تا حدودي برآورده سازد
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در افتاده است تا اما در خراسان كنوني نيز سالهاست كه عطشي خوش در سينه هاي مردم آن 

بدين منظور در همين سالهاي . ه شهرهاي زادگاهشان سيراب سازندخود را از شناسايي گذشت

پس از انقلاب اسلامي دهها پژوهش در تاريخ و جغرافيا و آثار تاريخي شهرهاي خراسان به 

در اين حوزه نيز تنها بعضي از حوادث كه صبغة محلي دارد به يك . نگارش درآمده است

مثلاً . يخي متعلق به همة شهرهاي خراسان استشهر و ديار مربوط مي شود، مابقي وقايع تار

 چگونگي واكنش وتاريخ حملات تركمانان و ازبكها و افاغنه و تيمور و مغول وغز به خراسان 

در برابر حملات مزبور حوادثي است كه كمابيش در ... شاه اسماعيل و نادر شاه و شاه عباس 

وادث عمومي و فراگير دست كم بايد اين گونه ح. تاريخ همة شهرهاي خراسان تكرار مي شود

در يك اثر و پژوهش به طور جامع و كامل به رشتة تحرير كشيده شود، تا مورد استفادة همة 

خوشبختانه تاريخ شهر مشهد به سبب مركزيت اين شهر در . نويسها قرار گيرد» شهرنامه«

ربوط به كلّ خراسان خراسان به گونه اي از كار درآمده است كه همة حوادث مهم فرا شهري م

به بياني واضح تر، اگر كسي بخواهد اجمالاً تصويري كلّي . و حتي ايران شرقي را در بردارد

مثلاً از شهر سرخس يا قوچان را پيش رو داشته باشد، كتاب حاضر نياز وي را برآورده خواهد 

اب هم نقل  كليات تاريخ و جغرافياي شهرهاي مزبور خواه و ناخواه در اين كتنساخت، چو

  . شده است
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در شهر مشهد است كه ) ع(نكتة قابل ذكر ديگر وجود حرم حضرت علي بن موسي الرضا

به همين سبب تا كنون بيش از آنچه دربارة مشهد . خود به اندازة يك شهر تاريخ و ماجرا دارد

كتاب . و منتشر شده است پژوهش انجام شده راجع به تاريخچة حرم رضوي كتاب نوشته
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 كه تاريخچة حرم و آستانة رضوي را هم تماماً در بردارد حجمي فراتر از حد مجاز حاضر

براي يك شهر را دارا شده، كه با توجه به اشتمال آن بر تاريخ حرم قابل توجيه و بخشش 

  . خواهد بود، چرا كه حدود نيمي از حجم كتاب را تاريخچة حرم در برگرفته است

اريخ مشهد در اين جا ازمشروطه پيشتر نيامده، سه دليل در پاسخ به اين پرسش كه چرا ت

اول اين كه چون نگارنده كتابي به نام نفوس ارض اقدس يا آمار مردم . وجود داشته است

را تصحيح و آمادة چاپ كرده بود، به )  شمسي1257( هجري قمري 1295مشهد در سال 

يازيد و قصد فراتر رفتن از آن را تحرير تاريخ مشهد از ابتدا تا زمان آمارگيري مزبور دست 

نگردد روايت آن خالي از اشكال نخواهد » قرن مانده«و » بيات«دوم اين كه تاريخ تا . نداشت

حوادث بعد از مشروطة ايران و خراسان، و هم مشهد و هر شهر بزرگ ديگر ايران، هنوز . بود

  . سياسي روز گردداست تا روايت آن خالي از ملاحظات » تاريخ نپيوسته«آن قدر به 
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سومين دليل كه مهمترين هم هست گستردگي و چند جانبه بودن پيشينة شهرها، بويژه شهر مهم 

و بزرگي چون مشهد پس از مشروطه تا كنون است، كه پژوهش در همة جنبه هاي مختلف آن 

گذشتة قرون وسطي يي شهرها چنان يكدست و . اصلاً در حوزة صلاحيت يك تن نمي گنجد

فصلهاي ديگري را پيش روي پژوهشگر ... وده كه جز تاريخ و جغرافيا و آثار باستانيخطي ب

ژوهش قابل تامل و پاما شهري چون مشهد از آغاز دنياي نو تا كنون دهها بعد . نمي گشايد

 تعليم و تربيت و پيشينة مدارس و دانشگاهها، اقتصاد و مثل گسترش شهري، سابقة احزاب،

و موارد ديگري از اين نوع دارد، كه حتماً بايد چند تن با تخصص و .. ..طبقات مختلف شهري
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در آن صورت شايد كه نگارنده نيز يكي . وهش و تحرير آن همه بپردازندژدانش متفاوت به پ

  . از آن جمع باشد، و نه همه تن

 گرفته، كه تپوشيده نيست كه تا كنون پژوهشهاي فراواني دربارة مشهد و حرم رضوي صور

 هجري قمري توسط جمعي به 1300ولين و مهمترين آنها تاليف مطلع الشمس در حدود سال ا

شايد در ذهن بعضي اين سوال مطرح شود كه با آن همه . رهبري صنيع الدوله بوده است

پژوهش كتاب حاضر چه تازگي يا مزيتي خواهد داشت؟ در پاسخ عرض مي شود كه نگارنده 

ا شروع به تحرير اين كتاب كرده است، و چون اصلي ترين و هشهژپس از مطالعة اغلب آن پ

اولين آن همه كتاب مطلع الشمس بوده، كه آثار بعدي حوادث مربوط به پيشينه مشهد تا 

ن و اين ضرورت آاند، مقايسة   را از آن رونويسي يا خلاصه برداري كرده1300حدود 

نظور كافي است يكي از برهه هاي براي اين م. پژوهش حاضر را به اهل فضل خواهد نماياند

تاريخي را در هر دو كتاب مطالعه كرد، تا نواقص مطلع الشمس و ديگر آثاري كه تكيه بر آن 

  . داشته اند، نسبت به كتاب پيش روي ملاحظه گردد
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در خاتمه لازم مي دانم از كساني كه نگارنده را در فراهم آوردن اين كتاب ياري داده اند 

ياران عزيز خانم فاطمة جهانپور، آقاي بهزاد نعمتي . جمله سپاسگزاري نمايمدست كم با چند 

و خانم مرضيه قاسمي دانشجويان رشته تاريخ دانشگاه فردوسي و خانم ليلا بديعي فارغ 

 هاي تاريخي مددكار التحصيل تاريخ دانشگاه آزاد، صميمانه در فيش برداري بعضي برهه

 خانم آذر مشايخي در نمونه خواني فرمهاي تايپي همت دوست گرامي. جدي مولف بوده اند 

فراوان بذل فرموده، و دوست فاضلم آقاي محسن بابايي يك بار همه متن را مطالعه كرده و 
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مديريت روابط عمومي و آمار شهرداري مشهد هم به طرق مختلف، . نكاتي را يادآور شده اند

از اين همه همدلي و ياري ديني است برگردن قدرداني . مساعدتهاي ممكن را ابراز داشته است

  . اين بنده كه اميدوارم توفيق اداي آن را بيابم

  مهدي سيدي 
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   مشهد – 1375مهرماه 
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  جغرافياي شهر مشهد 
با حدود دويست كيلومتر مربع )  شمسي1375(مشهد مركز استان پهناور خراسان، اكنون 

اين شهر ميان دو رشته كوه . ز تهران استوسعت و دو ميليون جمعيت دومين شهر ايران پس ا

و شمال شرقي ايران و خراسان واقع » كشف رود« در ساحل راست »بينالود« و »هزار مسجد«

ميانگين ارتفاع آن از سطح دريا حدود يكهزار متر، و طول و عرض جغرافيايي آن از . است

8359نصف النهار گرينويج و خط استوا در شمال  ′−°61 ′−° هواي . درجه و دقيقه است36 و 

  .  سانتيمتر است 60 تا 20آن بسيار متغيير و باران سالانه اش بين 

 در شمال غرب شهرستانهاي دره گز و چناران؛ تانهاي همسايه مشهد در مشرق سرخس؛شهرس

  . در غرب و جنوب شهرستانهاي نيشابور و فريمان است
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در مشهد همه ساله بيش از جمعيت آن زائر ) ع(امام علي بن موسي الرضابه سبب وجود مدفن 

 ه راهي اين شهر مي شود؛ زائر كنوني مشهد حدود چهارده ميليون نفر در سال است؛ كه عمد

  . در ايام نوروز و تابستان براي زيارت و سياحت عازم مشهد مي شوند
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1  

   مشهد ، از آغاز تا هجوم مغول ةشينيپ
  اوليه سده هاي 

 يعني محل شهادت، از ابتداي سدة سوم هجري قمري كه حضرت علي بن موسي »مشهد«نام 

د شهر مهم هپيش از آن، در مجاورت مش. در اين محل شهادت يافت پديدار شد) ع(الرضا 

تابران بزرگترين، و حتي در «قرار داشت كه يكي از چهار شهر ولايت توس، و بعد از  »نوغان«

   ».مي بزرگتر و مهمتر از تابران بود اسلاسده هاي اولية

و دفن آن )  ميلادي818/ هـ ق  203سال (طبيعي است كه پيش از شهادت حضرت رضا

 »سناباد« در »حميد بن قحطبه«حضرت در مجاورت گور خليفه هارون الرشيد، واقع در كاخ 

س در تاريخ ديده مي  تو»نوغان«پيش از آن هم تنها نام .  نبوده باشد»مشهد«نوغان، خبري از 

حتي اين نام هم از سده هاي اوليه اسلامي به بعد در متون راه يافته، و پيش از آن تقريباً . شود

 اخباري در اساطير و »شهر توس« يا »توس«هيچ خبري ازنوغان نيست، بلكه تنها از ولايت 

يدايش اسلام در در نتيجه، تاريخچة مشهد از ابتدا تا پ. آثار حماسي بعد به چشم مي خورد

  .  مستتر است»نوغان« ، و در دو سدة اسلامي در تاريخ »توس«تاريخ 
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 از آن به »اوستا«ز شانزده سرزمين مهم و مقدسي بوده كه در كتاب ديني ايرانيان اتوس يكي 

 فردوسي توسي است كه نام اين ديار را مكرراً در پس از آن عمده.  ياد شده است »اوروِ«نام 

 توس با اژدهايي »كشف رود« نياي رستم در كنار »سام«نجانيده، و به گفته او شاهنامه گ

 در توس پنهان داشته كه »عروس« نيز گنجي به نام »كيكاووس«. جنگيده و آن را كشته است



 سازمان فرهنگي تفريحي شهرداري مشهد

 »زال«چون  گفته است تا آن را به پهلوانان ايران، »گودرز«چون نوبت به كيخسرو رسيده او به 

يزدگرد اول  (»اثيم« يا »يزدگرد بزه كار«بالاخره .  ببخشد)رستم( »خشخداوند ر« و »گيو«و 

 ي توس بر اثر جفته »چشمه سو«كه پدر بهرام گور بوده به روايت فردوسي در كنار ) ساساني

، اما اين همه پيش از آن كه واقعيت تاريخي داشته ) ميلادي1421(اسبي آبي كشته شده است

  .  باستان مي دهد باشد خبر از اهميت توس در عهد

كنا، «تنها خبر شاهنامه كه تاريخ هم آن را تاييد مي كند پناهنده شدن يزدگرد سوم ساساني به 

از آن پس در تاريخ دوره .  پس از شكست از تازيان در زمان خليفه عثمان است»نگ توس

و خلاصه تاريخ اهم .  ، و در كنار آن به نام نوغان بر مي خوريم »توس«به نام اسلامي مكرراً 

  : نوغان در دو سدة اول اسلامي به شرح زير است

 مشهور به خواجه ربيع در »ربيع بن خثيم«نوغان ابتدا بزرگترين شهر ولايت توس بوده است، 

 مشهور »خواجه ربيع« م در گذشته و در مجاورت نوغان كه اينك به 680/  ق ـ ه61سال 

شهرها و ولايات خراسان در همان سدة اوليه جزء است دفن شده؛ و نوغان توس نيز مثل ساير 

ديگر اين كه حميد بن قحطبه طايي از زمرة واليان عربي بوده كه . قلمرو اعراب گرديده است

پس از پيروزي جنبش ضد اموي به سرداري ابومسلم خراساني حكمران توس گشته و در محل 

وقتي خليفه هارون . جود داشته است مهم و»كاخي« نوغان باغي داشته كه در ميان آن »سناباد«

 به توس آمده، حميد بن قحطبة 193در سال )  م808 تا 786 /   هـ ق193 تا 170(الرشيد

در نتيجه، خليفه كه بيمار .  اما كاخش بر جا بوده است1) هـ ق159فوت  (طايي در گذشته

 اي ساخته »بقعه«  و »قبه« در همان كاخ دولتي دفن گرديده و مامون براي گور پدرس شده و 
                                                 

1 
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.296 و 293، صص 9 بنگريد به كامل، ج -
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ده سال پس از آن كه حضرت رضا نيز بعد . است   شهرت داشته»بقعه هاروني« يا »قبه«كه به 

، در همان 203 و مراجعت به نوغان توس به همراهي مامون و شهادت در سال »مرو«از سفر به 

همه تا چند با اين .  پيدا شده است»مشهد لرضا« دفن گرديده نام »بقعه هاروني« يا »قبه«محل 

و شايد از دوره .  تنها زيارتگاه مهم و مقدس در كنار شهر نوغان بوده است»مشهد«سده بعد 

 يافته و »شهريت« نيز درجه »مشهد نوغان«مغول، بويژه زمان تيموريان به بعد بوده باشد كه 

  . نوغان را در خود مستحيل گردانيده است

/ اً جاي آن را گرفته ، يعني تا سده نهم هجري  قطع»شهر مشهد«تاريخچه نوغان تا زماني كه 

به طور خلاصه )  م1446 تا 1404/  هـ ق850تا 807( تيموري رخپانزدة ميلادي و عصر شاه

اين شهر به همراه ساير شهرهاي توس جزء قلمرو دودمان ايراني طاهريان : از اين قرار است

ند دهة پاياني آن قرن هم كه در چ. بود كه مركز حكومتشان در شهر نيشابور قرار داشت

  هـ287عاقبت از سال . صفاريان جانشين طاهريان شدند توس از زمرة ولايات صفاريان گشت

 م كه امير اسماعيل ساماني عمروليث صفاري را شكست داد توسط جزء قلمرو 900/ 

ي ترين نوغان گويا تا آن زمان همچنان بزرگترين و اصل. سامانيان، به مركزيت بخارا گرديد

امااز ابتداي سدة چهارم، كه همزمان با ولادت .  به حساب مي آمده است»توس«شهر ديار 

 بر اين ديار بوده، شهر »ابومنصور محمد بن عبد الرزاق توسي«وسي و نيز حكومت امير دفر

 شهرت دارد قطعاً بر نوغان پيشي گرفته و شهر »فردوسي« يا »شهر توس« كه اكنون به »تابران«

2. ي ديار توس شده استمركز
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 به بعد ، كه پژوهشي نو دربارة تاريخ توس به قلم نگارندة 18، ص 13-14براي آنچه گذشت بنگريد به فصلنامه كتاب پاژ، ش  - ٢
  . ان خودداري شدو فرابدان سبب از ذكر منابع. همين سطور است
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تعداد قابل توجهي سفرنامه ) نهم و دهم ميلادي(خوشبختانه در دو سدة سوم و چهارم هجري

و كتاب تاريخي و جغرافيايي تحرير شده كه در اغلب آنها، هر چند به زبان تازي، اطلاعات 

جغرافي يكي از قديمترين . مختصري دربارة نوغان و مشهد الرضاي آن هم درج گرديده است

 هـ تاليف كرده 278-9 در كتاب البلدان خود كه به سال »يعقوبي«نويسان عرب زبان يعني 

در طوس قومي از عرب طي و جز آن «:  را شهر بزرگ توس دانسته و نوشته است»نوقان«

و نيز وفات .  سكونت دارند، و بيشتر اهالي آن عجم اند و قبر رشيد امير الومنين آن جاست

طوس را نوقان عليهم السلام آن جا روي داد، و شهر بزرگ . ..موسي بن جعفر رضا علي بن 

به شرح ) 272حدود ( كه تقريباً همزمان با يعقوبي »بن خرداد بها«) 54 و 53صص  (»...گويند

، از حمراء  فرسخ6 فرسخ، از بغيس تا حمراء 4از نيشابور تا بغيس «راهها پرداخته نوشته است 

  فرسخ 6 فرسخ از نوقان تا مزدوران 5 فرسخ، از مثقبّ تا نوقان 5 طوس تا مثقّب از ناحيه

 هم نوشته اند به »نوقان« را به صورت »نوغان«اين كه ). 21المسالك و ممالك، ص  (»است

 ظاهراً جايي »المثقب« يا »مثقب«اما غرض از . سبب تبعيت از قواعد املاي عربي بوده است

ن را حرم حضرت رضا در آوده است، در حالي كه گروهي ميان نيشابور و توس و نوغان ب

در حدود  (»بن رستها«). 414لسترنج، ص ... جغرافياي تاريخي : رك(سناباد فرض كرده اند

 كه ظاهراً همان ابرده كنوني است يكي دانسته و نوشته »بردع«ب را دقيقاً با المثق) 290سال 

راه ... و از فغيسن تا حمراء پنج فرسخ است   فرسخ است5فاصله بين نيشابور و فغيسن «است 

 ».از حمراء به بردع مي رسد كه به آن المثقب هم گفته اند، و از بردع به شهر طوس مي رود

  ). 201الاعلاق النفيسه، ص (
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رادكان، ((نام شهرهاي توس را ) 346فوت (اصطخري، جغرافي دانِ نيمة اول سدة چهارم 

مشهد علي بن موسي الرضا رضوان االله عليهما و گور «ته ، كه نوش)) تابران، بزدغور و نوقان

پيداست كه غرض ). 205مسالك و ممالك، (»هارون الرشيد آن جاست، به چهار فرسنگي شهر

 ، تابران توس بوده، كه در آن زمان مركز ولايت به »چهار فرسنگي شهر«از شهر در جمله 

 »اي نشابور و طوس كان پيروزه باشددر كوهه«همو افزوده است كه . حساب مي آمدهاست

شهرهاي طوس عبارت است از رايكان، «: ابن حوقل نيز كمي بعد از اصطخري نوشته است

قبر علي بن موسي الرضا عليهما السلام در بيرون شهر نوقان است و . طبران، نوقان و تروغوذ

، كه حصني استوار دارد در مجاورت قبر رشيد در مقبره اي زيبا در قريه اي به نام سناباد است

است كه به ساير ) ديگ سنكين(در كوه نوقان معدن قدور البرام . و گروهي در آن معتكف اند

ارد، و از د... قره و فيروزهنو جز آن معادن ديگر از قبيل مس و آهن و . بلاد خراسان مي برند

 بلور ينيز مقدارو . كساني شنيده ام كه معادن طلا نيز اما به زحمت استخراجش نمي ارزد

  ) . 169صورت الارض، ص  (»ناصاف نيز در آن جا هست

 يابارو برگرد مقبرة هارون و حضرت رضا در قريه »حصن«نكتة مهم در خبر ابن حوقل وجود 

  . سناباد است، كه مي توان اين بارورا اولين حصار در شهر مشهد دانست
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 نويسان، يعني مولف ناشناس كتاب راوي بعدي خوشبختانه فارسي زبان، و از اولين فارسي

طوس ناحيتي است و «:  هـ نوشته372حدود العالم است كه درباره توس و مشهد در سال 

و . و اندر ميان كوههاست. اندروي شهركهاست چون طوران و نوقان، بروغون، رايگان، بنواذه

يگ سنگين اندر كوههاي وي معدن پيروزه است و معدن مس است و سرب و سرمه و شبه و د
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و به نوقان مرقد مبارك علي بن موسي الرضاست . و سنگ فسان، و شلوار بند و جورب خيزد

و آن جا مردمان به زيارت شوند و هم آن جا گور هارون الرشيد است، و از وي ديگ سنگين 

  ) 90ص  (»خيزد

 بافته ، در  عرب و شيعه مذهب، كه گاه اباطيل  ياوه نيز در هم»ابودلف ينبوعي«در اين ميان 

تاي آن بزرگ طوس عبارت از چهار شهر است ، كه دو : (نوشته است)  هـ341(سفرنامة خود 

اقامتگاه . آثار باشكوه اسلامي ديده مي شودجا در آن . و دو شهر آن كوچك مي باشد

 در آن جا واقع است و در حدود يك ميل مربع مساحت دارد و نيز در يكي »حميدبن قحطبه«

ميان طوس و . و قبر هارون الرشيد قرار دارد) ع(آن آرامگاه علي بن موسي الرضااز باغهاي 

من مانند آن را از حيث بلندي ديوارها و . نيشابور كاخ بسيار باشكوه و محكمي برپا مي باشد

متاسفانه غرض ابودلف از كاخ بلند ) . 84سفرنامه ابودلف، ص (»....استواري بنا هرگز نديده ام

اما اگر خبر او دربارة اقامتگاه حميد قحطبه مستند باشد، . نيشابور معلوم نيستميان توس و 

  . يك ميل مساحت آن قابل توجه است
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يكي از مشروحترين و موثق ترين اخبار دربارة توس و مشهد در دهه هاي پاياني سدة 

: توسط مقدسي عرب زبان ايراني الاصل نقل شده، كه نوشته است)  هـ380حدود (چهارم

نوقان ، جناوذ، استورقان، جرموكان، تروغبذ، سرك، : قصبه توس طبران است، با هشت منبر«

:  همو در معرفي بيشتر نوقان نوشته است.)436، ص2احسن التقاسيم ، ج  (»رايكان، برنوخكان

مردم تردستند . در تراشيدن ديگ سنگي ماهرند. از تابران كمتر است، بازارها برگرد جامعند«

  ). 468همان، ص  (»مبود آب گرفتارندولي به ك
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بر شهر نوغان در اواخر سدة ) توس كنوني(نكتة مهم در خبر مقدسي پيشي گرفتن شهر تابران 

جناوذ، جرموكان، تروغبذ و «غرض از منبرهاي .  است– زمان حيات فردوسي –چهارم 

 بوده » رادكان، طرقبه و)گلمكان(گناباد، جورمكن «:  هم بايد شهرها و شهركهاي »رايكان

در دنيا .  طوس در دو جهان پيش هستند ممرد«همو در شان توس و نوغان نوشته است . باشد

صلح كنارنگ توس گويا غرض (ن روي كه پيش از ديگر مردم خراسان به اسلام گرويدند آاز 

ن ان اماميو در آخرت نيز از آن روي كه علي بن موسي رضا يكي از فاضل تر) با تازيان است

  ».ود كه نزد ايشان استب

  غزنويان 
چون با شكوه ترين دورة تاريخي توس در عهد اسلامي همان سدة چهارم هجري بود، مي 

با توجه به پاره اي اخبار كه از . توان گفت كه نوغان نيز در آن سده تاريخي پر بار داشته است

پنداشت كه  مي توان 3ده، باقي مان»امير ابومنصور محمد بن عبدالرزاق«شيعي بودن والي توس 

توجهي بوده در زمان وي نوغان و هم مشهد علي بن موسي الرضا داراي رونق و آباداني قابل 

اما با سقوط سامانيان در پايان سدة چهارم، و ظهور غلامان متعصب غزنوي احتمال مي . است

ر تاريخ گرانقدر و با اين همه دو خبر د. رود كه نوغان و مشهد آن از رونق پيشين افتاد باشد

موثّق بيهقي هست كه نشان مي دهد يك بار در پايان عهد سامانيان و باري هم در زمان 

حرم حضرت رضا آباد شده )  م1040 تا 1030/  هـ ق 432 تا 421(سلطنت مسعود غزنوي 

  . است 
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 صاحب ديوان خراسان در زمان سلطان مسعود مي »سوري بن معتز«بيهقي ضمن شرح حال 

مرد، كدخداي فائق همشهد علي بن موسي الرّضا را عليه السلام كه بوبكر ش«: د كه نويس

و مناره يي كرد و الخاصه خادم، آبادان كرده بود سوري در آن زيادتهاي بسيار فرموده بود؛ 

ابن اثير «با وجود چنين خبر مهم و موثقي متاسفانه . 4 »ن وقف كردآديهي خريد فاخر و بر 

مشهد طوس بناي «محمود غزنوي : هاي بد خبر مشكوكي نقل كرده است كه در سده »جزري

 سبكتكين آن جا را خراب ش پدر.و به نيكوترين وجهي تجديد ساختمان كرد... را تجديد كرد

كرده بود و مردم طوس كساني را كه به زيارت به آن جا مي رفتند اذيت مي كردند، و محمود 

سبب كار محمود در تجديد بناي آرامگاه و مشهد . يري كرداز كار آنها در آزار زائرين جلوگ

علي بن موسي الرضا اين بود كه در خواب امير المومنين علي بن ابي طالب عليه السلام را 

مقصود امر مشهد  اين كار تا كي ادامه خواهد داشت؟ محمود دريافت كه: بديد كه به او گفت

   . 5 »است ، پس فرمان بناي آن را داد

نجا كه توس به محمود غزنوي تعلق داشته و نه به پدرش سبكتكين، و نيز سبكتكين يكي از آ

 به توس نيامده، و اصولاً محمود از پدرش ضد شيعي تر بوده، 384-7دو باري ميان سالهاي 

با اين همه، همين خبر . خبر ابن اثير از هر منبعي كه گرفته شده باشد خالي از اشكال نيست

 همچنان ورد زبان ديگران گرديده 6 توسط صنيع الدوله به جد گرفته شدهمشكوك كه ابتدا

است، بي آن كه به صحت و سقم آن انديشيده باشند؛ در عوض، كتاب گرانقدر بيهقي و خبر 

دربارة مشهد دارد، همان اثر گرامي خبر ديگري هم . مهم آن به بوتة فراموشي سپرده شده است

                                                 
  .٤١٥، ص ...  همين خبر با اندکی تفاوت توسط لسترنج از قول مقدسی شده است جغرافيايی تاريخی ٥٣١ تاريخ بيهقی، ص -  ٤
  ٥١٤، ص ١٦ کامل، ج -  ٥
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 كه به تاريخ »بوالحسن عراقي«يران سلطان مسعود غزنوي به نام يكي از دب: و آن اين كه گويد

 »مشهد علي بن موسي الرضا« درگذشت، وصيت كرده بود تا جنازه اش را به 429شعبان سال 

آن جا دفن كردند، كه مال اين كار را در حيوه خود بداده بود، و كاريز مشهد «بردند و . برند

 كاروانسرايي برآورده و ديهي مستغلّ سبك خراج بر را كه خشك شده بود باز روان كرده و

 كه به طوس رفتم و تربت رضا را ]431[... كاروانسرا و بر كاريز وقف كرده، و من در سنة 

رضي االله عنه زيارت كردم گور عراقي را ديدم در مسجد آنجا كه مشهد است در طاقي، پنج 

  )  ص 712 (»....گز از زمين تا طاق، و او را زيارت كردم

 393، يعني به تاريخ )389جلوس، آخر (حدود سه سال بعد از جلوس سلطان محمود غزنوي 

 يكي از »ابوالقاسم كثير«هـ قرآني نفيس وقف گنينة حرم رضوي شده است كه واقف آن 

 اگر سبكتكين مخالف حرم رضوي 7است  و غزنويان بوده»سيمجوريان«دولتمردان وابسته به 

فرزندش محمود ) 387(مي كرد، در آن فرصت اندك بعد از مرگ او بود و آن را تخريب 

فرصت نمي يافت تا حرم را به درجه اي بازسازي كرده و معمور سازد كه هديه اي چنان 

حاصل آن كه ، خبر تخريب حرم توسط سبكتكين چندان معقول به نظر . نفيس وقف آن گردد

   8. نمي رسد و به احتمال زياد واهي است

م دربارة حرم حضرت رضا اين است كه هستة اولية آن شباهت بسيار زيادي به بناي نكته مه

گورارسلان جاذب، والي توس در زمان محمود غزنوي دارد، بنايي كه اكنون در محل سنگ 

شادروان دكتر علي اكبر فياض بر اين عقيده بود كه . بست مشهد با نام قبرة اياز شهرت دارد

                                                 
نامه آستان قدس، شمارۀ : ٢٥٧، ص ١٤راهنمای کتاب، ش . »خبری از مشهد هزار سال پيش«ياض، دکتر علی اکبر ف: رک-  ٧

  . ٢٥نيز بنگريد به کتاب آستان قدس ديروز و امروز، ص . ٣١مسلسل 
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  .٤١٤ و ١٢٦ – ٧مشهد توس، صص :  نيز رک-  ٨
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در نتيجه . يك برهه از زمان ساخته شده، و مي توانند مفسر يكديگر باشندهر دو بنا تقريباً در «

از ديده ها ... قيافة اصلي يا تقريباً هندسة اولية آستانة رضوي، كه به علت تغييرات و تعميرات

بقعة ارسلان ميان چون  9.» معلوم شود]ا توجه به بقعة ارسلان مي تواند  [ مخفي شده است

 هستة اوليه 10 هـ كه خود او والي توس بوده ساخته شده است 419د  تا حدو389سالهاي 

رد نظر استاد فياض نيز بايد تقريباً در زمان غزنويان و سامانيان ساخته شده باشد، چه توسط وم

فايق يا محمود و سوري و ابوالحسن عراقي دبير، و چه توسط پيشينيان يعني ابومنصور محمد 

لي توس و سپهسالار سامانيان بدوه و هم به ائمه شيعه و بويژه بن عبدالرزاق توسي كه هم وا

   11. حضرت رضا ارادت داشته است

هارون الرشيد معاصر )) حميد بن قحطبه((لازم به يادآوري است كه بر خلاف باور عمومي نه 

بلكه حميد حدود ده سال پيش از . بوده و نه هارون دقيقاً در ميان كاخ او دفن شده است

ثانياً كاوشهاي باستانشناسي ) 159فوت حدود (درگذشته بود)  هـ170(فت هارون شروع خلا

پيرامون حرم در زمان ما نشان داده است كه محل دفن هارون و علي بن موسي الرضا بر روي 

 البته تپة مزبور مي توانسته داخل باغ پيشين حميد قحطبه و مجاور 12تپه گونه اي بوده است، 

بناي گور هارون، و ايضاً حضرت رضا كه ده در نتيجه اولاً .  بوده باشدكاخهاي متعلق به وي

سال بعد در همان جا دفن شده است، بايد توسط مامون و مامونيان در همان سالهاي پاياني 

 »بقعة هاروني« يا »قبه«و گويا همان بنا بوده كه ابتدا به . سدة سوم هجري ساخته شده باشد

                                                 
، از تقی »حرم مطهر رضوی با بقعۀ سنگ بسترابطۀ معماری «، پيشين، نيز مقالۀ »خبری از مشهد هزار سال پيش« مقاله -  ٩

  .٧٢، ص ١٤-١٣کتاب پاژ، ش : ايضاً رک.  نامۀ آستان قدس  دورۀ جديد٢١ و ٢٠بينش در دو شمارۀ 
  .٢٠٠ تا ١٧١، صص ))دلاور سپهدار توس((سرايندۀ کاخ نظم بلند، گفتار :  رک-  ١٠
  .٢٣٣-٨ و ١٢٧ به مشهد توس ، صص ؛ يا٥٣١-٢، صص ٢ج ) ترجمۀ فارسی(عيون اخباالرضا، :  رک-  ١١
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  .١١٦، از رجبعلی لباف خانيکی ، ص )) دشت توس از ديدگاه باستانشناسی((، مقاله ١٤-١٣ بنگريد به کتاب پاژ ، -  ١٢
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ل مردم من كه ماراي سيدكشي حميد بن قحطبه، چنان كه عواديگر اي. شهرت داشته است

توس و مشهد نقل مي كنند، نمي توانسته به امر خليفه هارون الرشيد و در شهر تابران توس 

يمي كه اكنون در دل  براي بناي يت»بقعة هاروني« و به تبع اين همه ، نام 13. روي داده باشد 

مشهد يا «رون بعد و پس از گذر نام بقعة هاروني به شهر فرو خفتة تابران توس بجاست، در ق

  .  بر سر زبانها افتاده است»حرم علي بن موسي الرضا

اگر بپذيريم كه هندسة اوليه حرم حضرت رضا، چنان كه اكنون هست، همزمان با احداث قبر 

 ارسلان جاذب طرح ريزي شده ، در آن صورت بايد قبول كرد كه بناي اوليه صد سالي پس از

هارون و مامون ساخته شده و متاثر از چهار طاقيهاي ساساني بوده، چنان كه هم بقعة ارسلان 

از قضا نقشة حرم رضوي نيز چهار طاقي بناي . چنين است و هم قبر امير اسماعيل ساماني

اوليه آن را با همان ابعاد تقريبي مقبرة ارسلان جاذب و گور امير اسماعيل ساماني در بخارا مي 

14. ياندنما

  سلجوقيان

 هـ كه سلطان مسعود غزنوي از سلجوقيان در دندانقان مرو شكست 431به هر روي از سال 

خورد اين ولايت به آنان تعلق گرفت، و حدود يك صد و بيست سال يعني تا مرگ سلطان 

متاسفانه علي رغم حكومت دراز مدت .  بر اين ديار دوام يافتاننآ« سلطه 552سنجر در سال 

. وقيها اخبار چندان روشني از رفتار آنها با مشهد و توس و حرم رضوي باقي نمانده استسلج

شيخ ابو سعيد ابي «در احوال .... مانده كتاب گرانقدر اسرار التوحيدباقي يكي از معدود منابع 

                                                 
و آنچه عوام )٧٠، ص ١ج ( در عيون اخبار الرضا  تحرير شده است ) ابن بابوی( خبر مزبور اولين بار توسط شيخ صدوق -  ١٣

  .٧٩، ص ١٣-١٤ به بعد، و کتاب پاژ ٦نيز بنگريد به شمس الشموس، ص . ويد مغايرت داردمردم می گ
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 برای رويت شکل و اندازه هسته اصلی حرم بنگريد به نقشه هايی که در مطلع الشمس ، پايان جلد دوم؛ آستان قدس ديروز و -  ١٤
  .  وجود دارد٦٠٦؛ و کتاب شمس الشموس، ص ٥٤-٥امروز، صص 
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 هجري مي زيسته است مولف كتاب 440 تا 357 است، كه ميان سالهاي »الخير ميهنه اي 

اه گسبت ذكر احوال شيخ ، كه مدام ميان ميهنه و توس و نيشابور در تردد بوده ، مزبور به منا

آنچه از جمع اخبار اسرار التحويد بر مي . از وضعيت مشهد آن سالها هم خبري نقل كرده است

آيد مي نماياند كه شهر مشهد در آن ايام، اواخر عهد غزنويان و ابتداي روزگار سلاجقه ، رو 

دن خشك و متعصبانه داشته است يك خبر مشعر بر اين است كه ابوسعيد را به سوي مذهبي ش

با اهالي نوغان و شيوخ آن سر سازگاري و دوستي نبوده است، چنان كه باري به سلام زاهدي 

كه ... نبايد زاهد، نبايد زاهد «: نوغاني پاسخ در خور نداد و به همراه علوي توسي خود گفت

 نوغاني هم يكي از بزرگان »خواجه امام مظفر احمدان «15»گاه حقايشان غمازان باشند بر در

متنفذ اين شهر در زمان خواجه نظام الملك بوده كه ابتدا با شيخ ابوسعيد سر مخالفت داشته 

كار ما با شيخ ابو سعيد همچنان است كه پيمانه اي ارزن، «است، چنان كه باري گفته بود 

آن يك هم تويي، ما «كه و شيخ او را پيغام داده بود .  »يكدانه شيخ بوسعيد است و باقي من

 متقابلاً در همان زمان شيوخ آزاده و شيرين رفتاري در تابران توس مي زيسته 16.»هيچ نيستيم 

ابوعلي « ، »محمد معشوق توسي«اند كه ابوسعيد را با آنان سر دوستي عميق بوده است، چون 

   17...  و »ابوالقاسم كركاني« ، »فارمدي

با . درك وضعيت نوغان توس، بويژه حرم رضوي در زمان سلاجقه، محتاج اندكي تامل است

توجه به سنت گرايي مذهبي سلجوقيان و مخالفت سياسي شديد آنها با ايرانيان انقلابي شيعه 

مذهب، از جمله اسماعيليه و فدائيان آنها، طبيعي است كه در تمامي دوره اوليه حكومت آنان 

                                                 
  ١٦٦ التوحيد ، ص  اسرار-  ١٥
؛ و به کتاب نفحات ٧٤٧، ٧٢٤، ٦٤١، برای احوال اين خواجه مظفر بنگريد به اسرار التوحيد ، صص ١٩٢ پيشين ، ص -  ١٦

  . ٣٠٨الانس، ص 
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  .٥٣،ص ١٣-١٤ برای شمه ای از حال اين همه بنگريد به کتاب پاژ، ويژۀ توس و فردوسی ، شمار -  ١٧
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شاهد عنايتي از سوي سلاجقه نسبت به حرم رضوي و اهالي شيعه مذهب )  هـ500 تا 430(

اما پس از آن كه خواجه نظام الملك وزير و . مشهد و نوغان، و حتي توس حماسه خو نباشيم

 هـ مقتول و كشته شدند از سويي سلاجقه تضعيف شدند 485ملكشاه سلجوقي هر دو در سال 

در نتيجه وقتي سنجر . قدرت رسيدند حسن صباح به اوج و از ديگر سو فدائيان با پيشوايي

به سلطنت رسيد ) 511در سال (و محمد ) 498در سال (پس از درگذشت برادرانش بركيارق 

دورة جديدي در وضعيت سياسي سلاجقه آغاز شده بود، دوره اي كه مخالفت با تشيع ميانه 

ن سنجر حتي با فدائيان هم آغاز به رو اماميه نمي توانست چندان سودمند باشد؛ چرا كه سلطا

بدين دلايل تاريخي است كه در نيمه اول سدة ششم هجري، بويژه . ت كرده بودامدارا و مماش

در سال (ميان سالهاي آغاز سلطنت مستقل سنجر تا شكستهاي پياپي او از تركهاي قراختايي 

عميرات و عماراتي در ، ت)548( و غزها ) در دهة چهل همان قرن( اتسز خوارزمشاه و) 536

  . مشهد و حرم رضوي صورت گرفته است
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.  است510اولين خبر از باروي شهر مشهد كه ابن اثير جزري آن را نقل كرده مربوط به سال 

د هبا مردم شهر مش) تابران توس(به نوشتة وي سبب آن بنا درگيري و نزاع جمعي اهالي توس 

 510در روز عاشوراي سال «وي نوشته است . در پي يك جدال مذهبي بوده است ) نوغان(

يك نفر علوي در مشهد با يكي از فقيهان توس در افتاد و كار اين اختلاف به زد و خورد 

پس از پايان مشاجره هر يك از دو تن به دستة خود پيوست و فتنة عظيمي برخاست كه . كشيد

ن ساختند و هر كه را در آن تمام اهل توس شركت جستند و مشهد را احاطه كردند و ويرا

عاقبت و پس از اين كه گروهي كشته شدند و دارايي عده اي به غارت رفت . يافتند كشتند
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 از مجلس دطرفين دعوا دست برداشتند و پراكنده گرديدند اما مردم مشهد بر اثر اين پيشام

 عضد الدين فرامرز علي. وعظي كه در روزهاي جمعه بر پا مي داشتند صرف نظر كردند 

   18» پايان يافت515ديوار محافظي براي مشهد بنا كرد، كه در سال 

در آن زمان حكومت ايران شرقي .  متاسفانه چندان شناخته نيست»عضد الدين فرامرز علي«

 به امر برادر سلطانش بركيارق بر اين مهم 490يعني خراسان همچنان با سنجر بود، كه از سال 

 والي 20مستقل در قلمرو سلاجقه شد  كه عملاً سلطان 512 و با تا سال 19گماشته شده بود 

اگر عضد الدين فرامرز مزبور بلافاصله پس از ختم نزاع مشهديها و توسيها در . خراسان بود

 خود پيشبرندة 515 آغاز به احداث باروي شهر مشهد كرده، و تا پايان كار در سال 510سال 

م دست نشاندة سنجر و هم باني بعضي ديگر ي توان پنداشت كه وي حاكمآن امر بوده باشد، 

  . از آبادانيهاي اين شهر و حرم رضوي در آن سالها بوده است 

قديم ترين سنگ قبر حضرت رضا كه تا اكنون باقي مانده و در موزه آستان قدس نگهداري 

 »شعبان سنه سته عشر و خمس مايه«مي شود با خطي شبه كوفي حكاكي شده و تاريخ آن 

 و »عمل عبداالله بن احمد«: از ديگر اطلاعات و نامهاي حك شده بر روي آن.  است) هـ516(

المذنب الفقير الي رحمه االله ابوالقاسم احمد بن علي بن ... امر به عمارت مشهد الرضوي «

21 .است »احمد العلوي الحسيني تقبل االله منه

                                                 
» القائم «را پدر زن خليفه » عضد الدين فرامرز«منتخب التواريخ به نقل از زينه المجالس ، مولف ٢٠٦،ص  ١٨ کامل، ج -  ١٨

).٦٧١ص (عباسی و يکی از دولتمردان سنجری نوشته است 
  .١٤٣ بنگريد به راحه الصدور، ص -  ١٩
شت به اصفهان رفت و ، برادر ديگر سنجر به نام محمد که در غرب ايران حکومت دا٤٩٨ بعد از مرگ برکيارق در سال -  ٢٠

 در گذشت گروهی از سرداران ٥١١سلطان بزرگ سلجوقی شد و حکومت سنجر بر خراسان را تاييد کرد اما وقتی محمد در سال 
 به اصفهان لشکر کشيد و محمود ٥١٢را تحريک به مخالفت با سنجر کردند، و سنجر در سال » محمود«او پسر خردسالش 

  ١٦٩راحه الصدور، ص : ويش ساخت ، رکخردسال را شکست داد و تابع خ
٢١  - 
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  .٦؛ و نگاهی به موزه مرکزی ، ص ١١؛ آستان قدس ديروز و امروز، ص ٤٣٤-٦بنگريد به مشهد طوس، صص 
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باشد هد سلطان سنجر س مي زنند متعلق به عديكي ديگر از آثار معماري حرم رضوي كه ح

اين هسته داراي شكل مربع گونه به ابعاد . كاشيكاري ازارة هستة مركزي حرم رضوي است 

 چنان كه .)9/10 و شرقي و غربي 4/10ضلعهاي شمالي و جنوبي ( متر بوده است 9/10×4/10

پيشتر ياد شد بناي حرم رضوي شباهت زيادي به چهار طاقيهاي ساساني و بويژه بناي گور 

در دور تا دور داخل بنا ابتدا حاشيه اي از سنگ مرمر به ارتفاع .  داشته استبارسلان جاذ

 سانتيمتر با كاشيهاي نفيس قديمي پوشيده شده 92 سانت قرار دارد و پس از آن به اندازه 20

بعضي از اين كاشيهاي شش گوش شبه چيني كه .  شهرت يافته است»كاشي سنجري«كه به 

ه و نام دين كاشيهاي خراسان و حرم رضوي است در مرمتهاي بعد جابجا شظاهراً قديمي تر

بالاي كاشيهاي مشهور به سنجري نيز كتيبه اي كم . يان را مغشوش كرده است نسازندگان و با

اين كتيبه بيشتر از . عرض بوده كه نام بانيان و سازندگان و مرمتكاران را در برداشته است 

با اين همه در ميان نامها و سنوات مندرج در . ن شده است اصل كاشيها جابجا و پريشا

 »والسلاطين سلطان«: كتيبةكم عرض و ممتد بالاي ازاره اين عناوين و ارقام به چشم مي خورد

، »جري تجديد هده العماره«، »سنجر ابي الفتح محمد بن سلطان« ، »...ابن محمد طغر لخان«

ابن يحي بن علي بن « ، »المعالي بن حسين« ، »دستور خراسان ابي« ، »سنه اثني عشره«

الدنيا و الدين « ، »الحسن علي بن محمد بن يحيي« ، »ابن هبه االله الحسيني«  ، »جعفرالموسي

 الصدر الكبير درياست  الامير السي«، »نساء اهل البيت بنت طاهر الموسوي« ، »غياث الاسلام

و «، »الاعظم، به تاريخ شهر االله المباركشاهنشاه « ، »قوام المله و الدين شرف الاسلام

22 ... »تركان زمرد ملكه بنت سلطان شهيد محمود« ، »خمسمائه من الهجرت النبي
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  .٤٥؛ نيز تاريخ آستان قدس، ص ٧٣و هم با مشاهدات خود نگارنده در آذر ماه . ٦٣ ص ٢٠ مطلع الشمس-  ٢٢
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نه از ميان اسامي و تاريخهاي مزبور سند و خبري قطعي حاصل نمي شود و هيچ يك از متاسفا

سلطان سنجر «با اين همه، از روي حدس و گمان . افراد نامبرده دقيقاً شناسايي نمي گردند

زمرد « و بانوي احتمالاً ملكه »شرف الدين ابوطاهر سعد بن علي قمي« و وزير او »سلجوقي

چه از نظر تاريخي ناز اين ميان آ.  هجري را استخراج كرده اند512سال  سلجوقي، و »خاتون 

او . است  خير و عمارت دوست در سالهاي اليه سده ششم»ابوطاهر قمي «مسلم است وجود 

وجيه « با لقب 481كه اصلاً اهل قم بوده در زمان نظام الملك به سلاجقه پيوسته و از سال 

 »تركان خاتون«پس از آن پيشكار و وزير .  شده استل تحقيق در عمل مروو مسئو»الملك 

 هـ رباط نفيس 508همو بود كه در سال .  شد»عارض لشكر«مادر سلطان سنجر گرديد و هم 

 وي در 23. ساخت»آبگينه« يا »اوگينه« را بين راه مشهد به سرخس در محل »شرف«مشهور به 

 هـ درگذشت 515سال ز وزارت در اواخر عمر وزير سلطان سنجر شد، ولي سه ماه بعد از آغا

24. مدفون شد »در جوار مشهد علي ابن موسي الرضا«و 

بعضي . زمرد خاتون هم علي رغم معرفيهاي بي اساسي كه از وي به عمل آمده شناخته نيست

 در حالي كه محمود بن 25 پدر زمرد را پسر سلطان محمد بن ملكشاه دانسته اند،»محمود«

 و نمي 26 كه پدرش محمد درگذشت كودكي خردسال بود511محمد بن ملكشاه در سال 

  .  داراي دختر شهيري چون زمرد خاتون باشد 512توانست در سال 

                                                 
  ).٢٢٧تاپار، ص (، همان نام واقعی مادر سنجر را هم نقد کرده است ٢٤٠ تا ١٧٦ صص ،٢، ج١-٢آثار ايران، جلد :  رک-  ٢٣
  ) ٢ و ١ جلد – ٢ج (١٧٩، و آثار ايران، ص ١٦٧؛ نيز بنگريد به راحه الصدور، ص ٢٥٠ و ٢٣٥ آثار الوزراء، ص -  ٢٤
  .٦٠ از جمله مؤلف شمس الشموس، ص -  ٢٥
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بعض ديگر هم محمود پدر زمرد را خواهر زادة سنجر، و از ملوك آل افراسياب دانسته اند ، 

الي كه او  در ح27. توسط ملك مويد آيبه در نيشابور كور و يا محبوس شد558كه در سال 

در نيم قرن قبل از آن چنان اهميت و شهرتي بهم رسانيده  نمي توانسته دختري داشته باشد كه

ن صورت هم اين سوال پيش آدر .  شك كنيم 512باشد، مگر اين كه نسبت به قطعيت سال 

محمود شهيد ، زن و همسر چه كسي مي توانسته باشد تا زمرد خاتون دختر «خواهد آمد كه 

است، لذا لازم   متاسفانه كسي به اين سوال پاسخ نداده»ملكه و خاتون گرديده باشد؟شايسته 

 »رد خاتونمز«همسر تركي به نام ) 575-566خلافت (به يادآوري است كه خليفه المستضيي 

اين زن ترك خليفه .  ، را زاييده است »ناصر الدين االله« خليفه بعد، 552داشته كه در سال 

محترمانه  سال ديگر 24 مادر خليفه جديد هم شده، و  از آن پس 575المستضيي از سال 

 سال داشته، زوجه او 16چون المستضيي هنگام ولادت فرزندش ناصر حدود . زيسته است

 سال و كمتر از ده سال عمر داشته باشد؛ در نتيجه زمرد ميان 20 نمي توانسته بيشتر از »زمرد«

 مي تواند فرزند خواهر زادة سنجر يعني محمود شهيد  ولادت يافته، كه542 تا 532سالهاي 

28. بوده باشد

 سلطان محمد كهحتي يقين به دخالت سنجر در بنيان آن كاشيها هم مسلم نيست ، به دليل آن 

 خود 29 آورده اند»ابي الفتح محمد« در سنگابي براي حرم رضوي نامش را كهخوارزمشاه نيز 

                                                 
  .٢٨ بنگريد به آستان قدس ديروز و امروز، ص -  ٢٧
و در .   در اين صفحه اخير گويد زمرد ترک بود و ام ولد٦، ص ٢٧ و ٢٩١، ص ٢٤؛ ج ١٨٣، ص ٢٢کامل، ج :  رک-  ٢٨

  .٢٤، ج »و کار نيک بسيار می کردبانوی نيکوکاری بود «: گزارش مرگ او نوشته است
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 سدة ششم صنعت اين همه ، بعيد است كه در اوايل مزيد بر 30.را سنجر مي ناميده است

رفته بوده كاشي سازي ايران و خراسان تا حد كاشيهاي مشهور به سنجري متكامل و پيش 

 512اد سال دبالاخره، اع. باشد، چرا كه بناهاي ايران و خراسان آن زمان داراي كاشي نيست

 كه 516ولي سال .  استهم، چنان كه گذشت، كنار هم نيست و از روي حدس مشخص شده

سنگ قبر حضرت رضا حك شده البته خبر از توجه دولتمردان آن روزگار به حرم رضوي مي 

دخيل ... دهد؛ اما نه به آن اندازه كه محققان سلطان سنجر را به همراه وزيرش ابوطاهر قمي و 

 حكايتي بدون ترديد در عمران حرم رضوي در نيمة اول سدة ششم دانسته اند، و عوامل هم

. نقل مي كنند) ع(واهي از بيماري پسر سنجر يا پسر وزير او و شفاي وي توسط حضرت رضا
31

  

رفتار قوم غز با شهر مشهد و حرم رضوي در ميانة سدة ششم هجري برگ مهم ديگري از 

بهره برده ) ابن فندق(به نوشتة ابن اثير، كه گويا از كتاب مشهور بيهقي . تاريخ اين شهر است

آغاز به تخريب و  33 و اسارت او 548 غزها پس از شكست سنجر در نيمه اول سال 32است 

 وارد توس 549غارت شهرهاي خراسان و شكنجه و كشتار مردم اين سامان كردند، و در سال 

 بزرگ ديني توس را كه از »امام محمد مارشكي«ند و جمعي از بزرگان، از آن جمله دش

از سراسر ولايت توس «به نوشتة ابن اثير در آن واقعه . شتندشاگردان امام محمد غزالي بود ك

                                                 
  ).٢٩به نقل از آستان قدس ديروز و امروز، ص (؛ نيز حبيب السير ٢٨١ و ٣٧يرت جلال الدين مينکبرنی، صص  س-  ٣٠
 ٣٦ و ٤١٨-١٩؛ مشهد طوس، صص ٢٨-٩؛ آستان قدس ديروز و امروز، ٦٣-٤ و ٥١-٢، صص ٢ بنگريد مطلع الشمس، ج-  ٣١

  ٥١ا  ت٣٩؛ تاريخ آستان قدس، صص ٦٠ تا ٥٥؛ کتاب شمس الشموس، صص ٤٢٧-
  .٢١، ص ٢؛ نيز حواشی تاريخ جهانگشای جوينی، ج ٢٦، ص ٢٢کامل، ج:  رک-  ٣٢
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جايي سالم نماند مگر شهري كه در آن مشهد علي بن موسي الرضاست، و مواضع اندك ديگر 

34 ». اشتنددكه ديوار 

 از چنگ 551سلطان سنجر حدود دو سال و نيم اسير دست غزال بود، تا اين كه در نيمةسال 

دار الملك خود مرو مستقر گشت و تاخت  تاز غزها موقتاً پايان و در شهر 35آنان گريخت 

) 552ربيع الاول (اما اين دولت فرتوت ديري نپاييد و سنجر در اوايل سال بعد . يافت

  .  و بار ديگر پريشاني در ملك او اوج گرفت36 درگذشت

سلان پسر بلخ و پيرامون آن در زمان درگذشت سنجر در تصرف غزان بود، در خوارزم ايل ار

ملك مويد آيبه يكي از قدرتمندترين غلام .  سلطه داشت37 اتسز، كه تازه درگذشته بود،

ركن الدين خاقان «داشت و بظاهر از سرداران سنجر هم حدود نيشابور و توس را در تصرف 

سلطان سنجر قبل از درگذشت ، .  خواهر زاده سنجر اطاعت مي كرد»محمود بن محمد بن بغرا

امراي سنجري و خراساني محمود   پيش از آن هم38. كرده بودبه جانشيني منصومحمود را ب

مزبور را به اميري مزبور را به اميري برگزيده بودند، در نتيجه وي جانشين سنجر و مدافع 

 ولايت هرات تانزديكيهاي 39 .اصلي خراسان غربي به دستياري مويد آيبه محسوب مي شد

 و »ايثاق«دو تن از غلامان سنجري با نامهاي . ري بودسرخس در دست سلاطين قدرتمند غو

 نيز در شمال رشته كوه هزار مسجد، يعني ميان شهرهاي سرخس تا آن سوي »سنقر عزيزي«

  . نسا و ابيورد در دشت خاوران جولان مي دادند

                                                 
  .٢٤٩ ، ص ٢٠ کامل، ج -  ٣٤
  .١٨٣؛ راحه الصدور، ١٣، ص ٢؛ جهانگشا، ج ٣٠٧، ص ٢٠ کامل، ج -  ٣٥
  .١٨٣ نوشته است، راحه الصدور، ٥٥١اما راوندی سال فوت سنجر را . ١٤، ص ٢؛ جهانگشا، ١١، ص ٢١ کامل، ج -  ٣٦
  .١٣، ٢؛ و جهانگشا، ٣٠٥، ص ٢٠ در پيرامون قوچان روی داد؛ کامل ، ٥٥١ مرگ اتسز به تاريخ جمادی الآخر -  ٣٧
  .١٢، ص ٢١ بنگريد به کامل، -  ٣٨
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به سبب آن كه توس و مشهد در سالهاي اولية پس ازدرگذشت سلطان سنجر تحت تصرف 

ود و ملك مويد آيبه بوده و هم چنان كه گذشت در كتيبه هاي قديمي حرم ركن الدين محم

رضوي نامي از محمود بن محمد به ميان آمده ، و نيز شهرهاي ولايت توس از جمله مشهد در 

آن سالها چند بار صدمه ديده ، شايسته است كه در توضيح تاريخ آن سنوات تامل بيشتري 

  . شود

د خواهر زادة سنجر كه ظاهراً سلطان جانشين سنجر سلجوقي ملك يا خاقان محمود بن محم

بود از سويي نسبت به مويد آيبه بيمناك بود و از دير سو غزها وي را دعوت به اميري مي 

 و ساير اميران سنجري چون ندر نتيجه او ابتدا در كنار مويد آيبه، و حريف غزا. كردند 

 محمود و آيبه براي مقابله با سنقر، كه 552ه سال  در همان ايام وقتي ب. بود»سنقر« و »ايثاق«

به هرات حمله كرده بود، رهسپار آن ديار شدند و سنقر را شكست دادند در غياب ايشان ايثاق  

... به هم پيوستند و شهر طوس و قريه هاي اطرف آن را غارت كردند«لشكريان منهزم سنقري 

 مزيد بر 40» .د در اطراف خراسان تعميم يافتويراني بر شهرها حكم فرما گرديد و فتنه و فسا

 خشكسالي و قحطي عظيمي نيز در خراسان روي داد، چنان 552اين همه در پايان همان سال 

41. »حتي گوشت آدم رانيز مي خوردند«كه مردم 

 خراسان غربي رو به آرامش داشت و ملك محمود و آيبه متفقاً اين 553در نيمه اول سال 

اين دو حتي در نيمه دوم آن سال به سراغ غز ها تا حدود مرو . ف داشتندنواحي را در تصر

اما عاقبت درماه شوال آن سال از غزها شكست خورند . هم رفتند و ابتدا پيروزي با ايشان بود

                                                 
  .٢٠، ص ٢١ کامل، ج -  ٤٠
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طوس را غارت «غزها هم در پي ايشان عازم تاراج اين خطه شدند و . و به توس گريختند

 در اين ميان، محمود و مويد 42.»را كشتند و به مرو برگشتندكردند و جز عده اي اندك بقيه 

غزها پيك و پيام ) 554(خراسان را رها كرده و به گرگان گريخته بودند؛ تا اين كه سال بعد 

وي ابتدا فرزندش جلال الدين . روانه كردند و ملك محمود را به پيشوايي خوددعوت نمودند

 به وي پيوستند و غارت مجدد آن حدود را آغاز محمد را روانه كرد، و غزها در نيشابور

اما مويد آيبه . پس از آن هم خود محمود راهي دشت خاوران و پيوستن به غزها شد. كردند

غزها كه چنين ديدند با . محمود را همراهي نكرد و به حدود قوچان آمد و منتظر فرصت ماند

به سبب عدم تمكين اهالي حمايت ملك محمود از نيشابور به سوي طوس حركت كردند و 

 »زانك«ملك مويد آيبه را هم در روستاي . يار را قتل عام كردندد بار ديگر مردم اين »رادكان«

اما مويد آنان را فريفت و ازچنگ غزان .  خبوشان پناه جسته بود دستگير و اسير نمودند

آمدند و كارش لشكرياني در اطرافش گرد «گريخت و خود را به نيشابور رساند؛ در آن جا 

 ك چنان كه مستقلاً بنيان حكومتي را پي افكند و خود مهياي جنگ با غزان و مل»قوت گرفت

43. محمود و فرزند او شد

 عازم نيشابور شدند و مويد از ترس آنان به خواف گريخت 554محمود و غزها در شعبان سال 

شافعيان نيشابور گروهي از . فتردر اين ميان بين علويها و شافعيان نيشابور جنگي خونين درگ

اقبت از علويان شكستي فاحش خوردند و نيشابور را به عاهالي توس را به ياري طلبيدند اما 

  به مويد آيبه، »مويد بن حسين موفقي«پيشواي شافعيان  44. آنان واگذشتند و خود آواره شدند

                                                 
  .٢٨ همان، ص -   ٤٢
  .٣٢ تا ٢٧، صص ٢١ کامل، ج -  ٤٣
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.  پيغام همكاري دادكه در گريز خود از نيشابور به خواف و حدود سرخس و مرو رفته بود،

 نيشابور و علويان پيروز آن را 554مويد بدان نويد بازگشت و به اتفاق شافعيان در اواخر سال 

45. ر مستقر شدهمورد حمله قرار داد و خونهاي بسيار ريخت تا در اين ش

ملك مويد پس از آن از نيشابوريان دلشكسته دلجويي كرد و بدان سبب كارش قوت گرفت، 

   46» . حكومت نيشابور و طوس و توابع آن را بر او مقرر داشت«ن محمود همركن الدي

 فتنه شديدي در نيشابور 556در نيم سال . اما اين صلح و موافقت دو سال بيشتر دوام نياورد 

جر به ويراني شهر گرديد و ملك محمود با همراهي غزان راهي نيشابور شد و نروي داد كه م

ركن الدين محمود كه از دست غزها . زي شهر در محاصره گرفتندملك مويد را در قلعه مرك

غزها ابتدا . ايشان گريخت و به ملك مويد پيوست به امان آمده بود در ميانة جنگ از چنگ 

 به نحو بسيار زننده اي اشهر طوس ر«نيشابور را غارت كردند و پس از آن در راه بازگشت 

هم رفتند و از كساني كه در آن جا بودند گروه ) ع(به مشهد علي بن موسي الرضا. يغما كردند

ولي متعرض آرامگاهي كه مدفن حضرت رضا . كثيري را كشتند و اموالشان را به غارت بردند

ركن الدين . در شهر مشهد و حرم رضوي بود آخرين فتنه مهم قوم غز   واين47 .»بود نشدند

 و با آن 48 دستگير و كور گرديد،محمود هم زماني كه به ملك مويد پناهنده شد توسط او 

  . حادثه دور سلطنت و حكومت سلجوقيان و سنجريان در ايران شرقي به پايان آمد

                                                 
  .٢٧-٨ همان، -  ٤٥
  .٧٧ همان، -  ٤٦
  .١٠٠ تا ٩٩ همان، صص -  ٤٧
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 او را گرفت و در ٥٥٧رمضان «منبع اول تنها گفته است که در ماه .١٦، ص ٢ج ؛ جهانگشا، ١٠١، ص ٢١ کامل، ج -  ٤٨
و منبع دوم آورده است که . »پسرش را هم کور کرد و عمر آنان در زندان چندان دير نپاييد... چشمش ميل کشيد و کورش کرد

  .»چشم او را ميل کشيد، و در قلعه که در آن جا محبوس بود وفات يافت«
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با توجه به آنچه گذشت، بعيد است كه ملكه زمرد خاتوني كه نامش در كاشيهاي مشهور به 

در ، آمده دختر محمود بن محمدي باشد كه 512سنجري حرم رضوي، به قولي مربوط به سال 

 را مربوط به عمران اوليه 512اما اگر تاريخ .  كور و قتول و مثلاً شهيد شده است 557سال 

در زمان سلاجقه بدانيم، و سالي را كه ملكه زمرد خاتون آن ابنيه را تعمير كرده نيمة دوم  حرم

تركان زمرد ملكه بنت « در نظر بگيريم، آن وقت احتمال آن كه 557سدة ششم و پس از 

  .  فرزند خواهرزادة سنجر باشد قوت مي يابد ».. شهيد محمودسلطان

  خوارزمشاهيان 
تا آنجا كه به شهر مشهد و حرم رضوي مربوط مي شود، پس از دورة سنجر و كاشيهاي 

مشهور به سنجري و كتيبة آن بار ديگر از زمان سلطان محمد خوارزمشاه خبرهايي دربارة 

 لذا شايسته.  از جمله سنوات مسلم آن ايام است612 و 597مشهد و حرم هست، كه دو سال 

 را به اختصار برگزار كنيم، تا اين كه 597 تا 557است كه شرح حوادث خراسان سالهاي 

   .)596سال (سلطنت محمد خوارزمشاه آغاز شود

حدوداً ده سال پس از كشته شدن ملك محمود سلجوقي ، ايل ارسلان بن اتسز خوارزمشاه كه 

 ابتدا فرزند 49 . به خوارزمشاهي رسيده بود، درگذشت551 پدرش در سال از زمان فوت

اما بعد پسر .  به قيوميت مادرش ملكه تركان به خوارزمشاهي نشست»سلطانشاه«خردسال او 

بزرگ ايل ارسلان، يعني علاء الدين محمد با ياري تركان قراختايي ماوراء النهر به خوارزم 

مويد به . ا به سوي نيشابور و پناه ملك مويد آيبه آواره ساخت حمله برد و برادر و مادر او ر

خوازرم لشكر كشيد، اما در كنار جيحون مقهور تكش وسوسة سلطانشاه و مادر به سوي 
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  ).١٧، ص ٢ج (٥٦٥و جهانگشای جوينی ) ١٩، ص ٢٢کامل، ج ( ذکر کرده ٥٦٨ير سال فوت او را  ابن اث-  ٤٩



 سازمان فرهنگي تفريحي شهرداري مشهد

طغانشاه « پس از اين واقعه سلطانشاه به نيشابور بازگشت و 50 .گرديد و به دست او كشته شد

 غور، به نبود سلطانشاه خود را به قلمرو سلاطي پسر ملك مويد به جاي پدر نشسته »ابوبكر 

كه او  589از آن پس تا سال . رقيبان جدي خوارزمشاهان بودند رسانداز  مرو، كه تمركزي

طي آن . درگذشت يكي از حريفان اصلي برادرش تكش و نيز از مدعيان حكومت خراسان بود

د ميان پسر ملك مؤيد سالها شهرهاي خراسان، از جمله نيشابور و توس و سرخس و مشه

و سلطانشاه و تكش خوارزمشاه و غزها دست به دست مي گشت، تا اين كه ) طغانشاه(

آخرين امير غز به نام ملك دينار نيز با بقاياي غزان .  درگذشت581طغانشاه مؤيدي در سال 

 براي اولين بار از خوارزم به 582در همان سال به جانب كرمان رفتند، و تكش در سال 

دو سال بعد در . اسان آمد و نيشابور را فتح كرد و سال بعد آن شهر را قطعاً از آنِ خود كردخر

 589 و چون برادرش در سال  51. محل رادكان توس بر تخت واقعي سلطنت جلوس نمود

 را هم در ري شكست داد و »از سلاجقه عراق«درگذشت ، وي سال بعد طغرل سوم سلجوقي 

 شد؛ در نتيجه همسايگي و رقابت رقي به تمامي از آن اواز آن پس ايران ش 52كشت 

 53 . هجري آغاز گرديد590از سال ) ناصر لدين االله (ارزمشاه و خليفة مرموز عباسي وخ

 و پسرش قطب الدين محمد ، كه از 54  در خوارزم درگذشت596بالاخره خود تكش در سال 

 زمين شد، كه همة خراسان و از جانشين پدر و سلطان بزرگ مشرق 55پيش والي نيشابور بود 

  . جمله توس و مشهد رضوي نيز از آن او گرديد

                                                 
  .٢١، ص ٢٢؛ کامل، ج ١٩ ، ٢، جهانگشا، ج ٥٦٩ در اول سال -  ٥٠
  .٣٧ تا ٢١ ، صص ٢٢؛ کامل، ج ٢٧ تا ١٩، صص ٢جهانگشا، ج :  برای اين همه بنگريد به-  ٥١
  .٣٢ تا ٣٠، ص ٢؛ و جهانگشای جوينی، ج٣٧٠-١ بنگريد به راحه الصدور، صص -  ٥٢
  .٤٦ تا ٣٢، صص ٢؛ جهانگشا، ج ٤٠٣ تا ٣٧٥ بنگريد به راحه الصدور، صص -  ٥٣
  .٤٦ ، ص ٢ جهانگشای جوينی ، ج -  ٥٤
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  .٣٠، ص ٢ جهانگشا، ج -  ٥٥
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 درگذشت پسرش قطب الدين محمد 596وقتي علاء الدين تكش به تاريخ بيستم رمضان سال 

محمد با شنيدن خبر مرگ پدر . مشغول محاصرة قلعة ترشيز خراسان و جنگ با اسماعيليه بود

 در اين 56 . بر تخت سلطنت جلوس كرد»علاء الدين« يعني راهي خوارزم شد و با لقب پدرش

 از فترت »غياث الدين« و »اب الدينهش«قتدر غوري يعني برادارن مميان سلاطين 

ابتدا توس . خوارزمشاهي بهره جستند و عزم تصرف شهرهاي مرو و توس و نيشابور را كردند 

 غوريان 57 .ادياخ نيشابور رسيدند هم به ش597به چنگ غوريان افتاد، آنها در ماه رجب سال 

چون «قطب الدين محمد . پس از فتح اين نواحي و گماشتن عامل در آنها به هرات بازگشتند

 »خبر تشويق و اضطراب اهالي خراسان بشنيد از خوارزم چون شير خشمناك و برق سهمناك

كنار شهر شادياخ به ) 597 ظاهراً -؟ ( همان سال »در هفدهم ذي الحجه«راهي اين ديار شد و 

جويني مي نويسد كه . و غوريان را پس از جنگ از اين ولايت بيرون راند 58نزول كرد 

ذوالقعدة آن سال «از آن پس به سرخس و مرو و خوارزم رفت و ديگر بار در خوارزمشاه 

از خوارزم به رادكان توس آمد تا با جمع آوري سپاه به مقابلة جدي تر با غوريان ) 597؟(

عاقبت از غوريان شكست خورد و راهي خوارزم شد و آنان ديگر  اما خوارزمشاه 59. زدبپردا

سلطان شهاب الدين لشكر به طوس كشيد و بال و پر «بار به توس رسيدند  به نوشته جويني 

و چون علوفه لشكر او وافي نبود بر رعايا تكليف . صادره و شكنجه بر كشيد مسكان طوس به 

و فرمود تا مشهد طوس را كه غله ها به حمايت تربت مشهد بدان موضع . كرد تا غله بفروشند 

                                                 
  .٤٦-٧، صص ٢؛ جهانگشا، ج٢٣٢ تا ٢٢٩، صص ٢٤ کامل، ج -  ٥٦
  .٢٤٦-٧ ص ،٢٤؛ کامل، ج ٤٨، ص ٢ جهانگشا، ج-  ٥٧
  .٢٦٧ مقايسه شود با کامل ، ٤٩، ص ٢ جهانگشا، ج-  ٥٨
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يعنی يا ذوالقعهدۀ آن سال خطاست، يا اين تاريخ .  و در اين جا پيداست که اشتباهی در روايت جوينی است٥٠ جهانگشا، ص -  ٥٩
بايد «: همان صفحه که گويد ٤زير نويس : نيز رک. مربوط به قبل از رسيدن خوارزمشاه به توس و نيشابور دربار اول است

به نظر می رسد که روايت جوينی پريشان است، و خبر ابن اثير که در پی نقل . » باشد که سال بعد است٥٩٨مقصود ذی القعدۀ 
  .خواهد شد، درست
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و بدين اسباب صعب، كه علاوه نوبت اول . نقل كرده بودند كس فرستاد تا غله ها برداشتند

بود، ضماير شريف و وضيع از حكومت ايشان متنفر گشت و رعيت را رغبت به مطابعت 

ل خبر واقعه برارش غياث الدين در رسيد ، طبل در ميانه اين حا. خوارزمشاهيان بيشتر شد

 از آن پس خراسان ، از جمله توس و مشهد آن به 60 . و به مرو رفت»رحلت فرو كوفت

  . خوارزمشاه تعلق گرفت ، تا اين كه واقعه مغول روي داد

اما تامل در سنوات مذكور بدان جهت لازم است كه در حرم علي بن موسي الرضا  سنگابي 

 هجري، و اغلب آن را متعلق به سلطان محمد خوازمشاه مي دانند، 597د با تاريخ وجود دار

در حالي كه بنا بر حوادث آن ايام در بدو امر بعيد به نظر مي رسد كه سلطان محمددر سال 

 چنان سلطة بي دغدغه اي بر توس و مشهد داشته باشد تا بتواند سنگاب وقف حرم 597

قيق ساختن سنگابه كمي غير عادي و بي نقطه تحرير شده اما هر چند تاريخ د. رضوي نمايد

 خوانده اند و 597با اين همه بعضي آن را .  آن تقريباً مسلم است 597خواناست و شعبان 

 اعلام 577، بعضي برداشتها هم حاوي اشتباهاتي بارز است، چون سنة مزبور را 599بعضي 

م عصر خوارزمشاه بر مي آيد، بويژه كامل ابن اثير  بنا بر آنچه از منابع اوليه و ه61 .كرده است

 درگذشت 596و جهانگشاي جويني،پس از آن كه علاء الدين خوارزمشاه در ماه رمضان سال 

 بر »علاء الدين«پسرش قطب الدين محمد به خوارزم رفت و در شوال همان سال با لقب 

آنان در نيمه هاي غوريها با رسيدن خبر اين فترت به گوش . ت خوارزمشاهي جلوس نمودخت

                                                 
؛ نيز مقايسه شود با ٢٨٠ و ٢٧٥، صص ٢٤کامل، ج :  بود، رک٥٩٩اين زمان مطابق با سال . ٥١، ص ٢ جهانگشا، ج -  ٦٠

  !  که اين اخبار را پريشان نقل کرده و به آستانۀ حملۀ مغول رسانيده است٢٦٠-٢مشهد طوس، صص 
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تقی بينش، نامه آستان قدس، شمارۀ دورۀ جديدۀ » سنگاب خوارزمشاهی«؛ مقاله ١٠٢، ص ٢ بنگريد به مطلع الشمس، ج -  ٦١
؛ و کتابچۀ نگاهی به )آستان قدس نيز ياد کرده استهمين مأخذ از نظر حبيب االله صمدی در راهنمای موزه  (١٠٨ تا ٧٥صص 

  . موزۀ مرکزی 
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عازم تصرف قلمرو خوارزمشاه شدند و ابتدا توس را به دست آوردند و در ) 597(سال بعد 

اوائل ((در نتيجه، همزمان با تاريخ سنگاب، يعني .  به نيشابور رسيدند597اول ماه رجب 

 خبر حمله به هر حال، خوارزمشاه با شنيدن. توس زير سيطرة غوريان بوده است)) 597شعبان 

 از خوارزم راهي شد و اوايل سال بعد توس 597و سلطة غوريان، در نيمة ماه ذي الحجه سال 

و نيشابور را موقتاً از غوريان باز پس گرفت و در پي آنان تا حدود سرخس و مرو هم رفت 

. اما شكست خورد و به خوارزم بازگشت، و اين ولايت ديگر بار به غوريان تعلق گرفت 

رش در ابتداي سال د را در توس گذراند، تا اين كه برا598لدين غوري زمستان سال شهاب ا

 559 درگذشت و او توس و نيشابور را رها كرد، و ديگر بار اين ولايت از نيمه هاي سال 599

علاء الدنيا ... السلطان « و چون متن كتيبه سنگاب به وضوح از 62 .به خوارزمشاه تعلق گرفت

خواجة ... نظام الملك ... الصاحب « و وزير او »لفتح محمد قسيم امير المومنينابوا... و الدين

ياد كرده است، سنگاب بايد در زمان سلطة ) 607 تا 596 –وزارت  (»جهان محمد مسعود

 »597اوائل شعبان سال «اما مي بينيم كه در . خوارزمشاه بر توس ساخته و حكاكي شده باشد

63! شهد بوده اندقطعاً غوريها حاكم توس و م

  

در حرم رضوي سه محراب نفيس وجود داشته كه اكنون هر سه در موزة آستان قدس 

ربيع الآخر سنه اثني عشر «يكي از سه محراب مزبور تاريخ دقيق و واضح . نگهداري مي شود

                                                 
  .٢٦٩،٢٦٨،٢٦٧،٢٤٧،٢٢٩، صص ٢٤ برای اين همه بنگريد به کامل، ج -  ٦٢
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  .  اين نکتۀ ظريف تاريخی نياز به مقاله ای جداگانه و مبسوط ارد، که نگارنده آن را تحرير کرده است-  ٦٣
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گذشته از آن ، دور تا دور يكي از درهاي ورودي قبه   64 .را دارد) 612ربيع الآخر  (»و ستمائه

صلي حرم، در جنوبي از سوي دارالحفاظ ، كاشيكاري بسيار نفيسي است از كاشي چيني با ا

اين دو  . »جمادي الاولي سنه اثني عشر و ستمائه«كتيبه هايي به خط ثلث برجسته با تاريخ 

 كساني به طور »ربيع الآخر و جمادي الاول « 612مورد مي نماياند كه در ماههاي اوليه سال 

در كتيبه اي هم  كه بالاي ازارة هستة مركزي . هسازي حرم رضوي بوده اندجدي مشغول ب

 به همراه دو بيت شعر فارسي از »من شهور سنه اثني عشر و ستمائه«حرم وجوددارد باز تاريخ 

  : ديده مي شود، با اين مضمون) عبد االله بن محمود بن عبداالله(شاعري به نام 

  بر تو ايا غريب خراسان امام حق      بادا هزار بار فزون تر سلام حق 

  65حقا كه هستم از دل و از جان غلام حق     مشتاق حضرت توام اي سيد شهيد

حرم  اولين تاريخي است كه بدون ترديد خبر از مرمت و بهسازي 612مي توان گفت سال 

رضوي مي دهد و چون سال ياد شده در ميانه سلطنت با شوكت و اقتدار سلطان محمد 

واقع بوده، اين همه توجه جدي به حرم رضوي و حتي تشيع اثني عشري حامل خوارزمشاه 

بدين جهت شايسته مي نمايد كه تاملي در اوضاع سياسي ايران و . پيام سياسي نيز هست

  . جامعه اسلامي در آن سالها داشته باشيم

غالي مبارز سلطان محمد خوارزمشاه نه تنها شيعه مذهب نبود، بلكه يكي از مخالفان شيعه هاي 

چنان كه پيشتر ذكر شد او پيش از مرگ پدرش درگير جنگ با اسماعيليه . نيز محسوب مي شد

                                                 
برای آگاهی بيشتر . می باشد و از نفايس حرم رضوی، محفوظ در موزۀ آستان قدس است متر ٦/٣×٦/٢ ابعاد اين محراب -  ٦٤

، آستان قدس ديروز و امروز، ٥١؛ تاريخ آستان قدس، ص ٤٣٠؛ مشهد طوس، ٦١، ص ٢دربارۀ آن بنگريد به مطلع الشمس، ج 
  .٢٩ص 
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ماه « را در »نظام الملك مسعود بن علي«در ترشيز خراسان بود، متقابلاً اسماعيليه وزير پدر او 

ه  مي دانيم كه مولانا در شيعه ستيزي خوارزمشا66 . كشته بودند»596جمادي الآخر سال 

حكايت جالبي آورده، مبني بر اين كه اهالي سبزوار در شيعه گري غلو مي كردند در نتيجه 

ه امان دهم كه از گآن«: چون مردم امان جان خواستند، گفت. خوارزمشاه به آن شهر حمله كرد

  : حكايت مزبور چنين است از ابيات پاره اي ! »اين شهر پيش من به هديه ابوبكر نامي بياريد

  در قتال سبزوار پر پناه       مد الپ الغ خوارزمشاه شد مح

  اسپهش افتاد در قتل عدو      تنگشان آورد لشكرهاي او 

  ...حلقه مان در گوش كن وابخش جان      مان سجده آوردند پيشش كالا

   نياريدم ابوبكري به پيش تا     گفت نرهانيد از من جان خويش 

  ي رميده اُمتان هديه ناريد ا      تا مرا بوبكر نام از شهرتان 

  نه خراج استانم و نه هم فسون      اي قوم دونتمتان همچو كشودربِ

67.... كز چنين شهري ابوبكري مخواه      بس جوال زر كشيدندش به راه 

 النّاصر لدين االله هو رقابت شديدي كه ميان خوارزمشاه و خليفبا اين همه، به سبب مخالفت 

 در صدد عزل خليفة 612ان محمد از همان حدود سال جاري بود سلط) 622 تا 575خلافت (

عباسي و نصب يكي از سادات حسيني قلمرو خويش به خلافت برآمده بود؛ عزمي كه دو سال 

 عملي و منجر به لشكركشي خوارزمشاه به سوي عراق براي جنگ با خليفه 614بعد يعني در 

                                                 
  .٢٣٣ و ٢١٩، ص ٢٤ کامل، ج -  ٦٦

www.ShahreBehesht.ir  

  .٨٦٢ به بعد، ص ٨٤٥ مثنوی، دفتر پنجم ابيات -  ٦٧



 سازمان فرهنگي تفريحي شهرداري مشهد

نوات حتمي، و احتمالاً هم  بنابراين، عنايت چنين سلطاني به حرم رضوي در آن س68 .دش

  . حاوي مقاصد سياسي بوده است

ناگفته نماند كه حتي خليفه ناصر نيز در آن برهه بي عنايت به تشيع نبود، بلكه اصلاً متّكي به 

 وي كه يكي از مرموزترين خلفاي عباسي بود به. سران شيعه و خود متمايل به اين نحله بود

او اولين خليفه اي بود كه رسماً به . به خلافت رسيده بود 575 متولد شده و در سال 552سال 

) ع(و بدين وسيله به علي  69 گرويد و ساير سلاطين را هم به اين آيين دعوت كرد، »فتوت«

او با فدائيان اسماعيلي نيز روابطي حسنه . كه قطب فتيان محسوب مي شد ارادت مي ورزيد

 نامي را كه عامل خوارزمشاه در »اغلمش« هم كه فرمود تا آنان امير مكه، وداشت ، چنان 

ير سلاطين اائيان رادر مراسم حج پيشاپيش علم سدمتقابلاً فرمود تا علم ف. جبال بود كارد زدند

 مورد »مكه زمرد خاتون« چنان كه پيشتر ياد شد بعيد نيست كه 70 .و امرا به حركت در آورند

 مولف تاريخ 71 .يفه پيشين بوده باشدبحث در حرم رضوي هم مادر همين خليفه و همسر خل

به آراي «فخري كه خود از نقباي علويان بغداد در سدة هفتم بوده نوشته است كه خليفه ناصر 

 بنابراين دلايل، در ميان نامهايي كه در كتيبه هاي حرم آمده 72» اماميه اعتقاد داشت ) ةشيع(

  . غ اطرافيان خليفه را هم گرفتامي توان سر

از ارتباط سلطان محمد خوارزمشاه و حرم رضوي به زماني تعلق دارد كه او در آخرين خبر 

به روايت جويني ، سلطان در راه بلخ به نيشابور .  از پيشاپيش سپاه مغول مي گريخت617سال 

                                                 
  .٣٢ تا ٢٧، صص٢٦؛ و کامل، ج ٢٣-١٩؛ نيز بنگريد به سيرت جلال الدين مينکبرنی، صص ٩٦-٧ ، صص ٢ جهانگشا، ج -  ٦٨

  . ١٠٢؛ آيين جوانمردی ، ص ٨، ص ٢٧ کامل، ج -  ٦٩
  .٢١؛ سيرت جلال الدين ، ص ١٢، ص ٢ جهانگشا، ج -  ٧٠
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. گبه زيارت مشهد طوس رفت، در دهليز آن دو گربه يكي سپيد و ديگري سياه ديد در جن«

چون گر .  بدان هر دو تفال كرد و به نظارة آن توقف نمود]لمغو[در حال خويش و خصمان 

   73. »به خصم غالب گشت و گربة او مقهور شد آهي بر كشيد و برفت

***  

چون حدود (چهارم هجري تاليف شده به رغم آن همه كتاب پرفايدة جغرافيايي كه در سدة 

 11(سفانه در سدة پنجم متا...) العالم ، مسالك و ممالك، احسن التقاسيم، صورت الارض و 

كه مقارن حكومت غزنويان و سلجوقيان در خراسان است، بجز معدودي كتاب، چون ) ميلادي

 در سدة ششم نيز وضع به 74 .سفرنامه ناصر خسرو، اثر ديگري در جغرافيا نوشته نشده است

ي در  آثار با ارزش»ياقوت حموي« و »سمعاني«همين منوال است، الا آن كه يكي دو تن چون 

بااين كه سمعاني و ياقوت اطلاعات بسيار مفيدي از وضعيت . انساب و بلاد تحرير كرده اند

شهرهاي خراسان در آستانة يورش مغول به دست داده، اما دربارة توس و شهرهاي تابران و 

ياقوت در كتاب مشترك تنها چند سطري . نوغان و مشهد آن اطلاع چنداني بجا نگذاشته اند

يكي از دو شهر طوس است كه گروه بسياري از « نوشته است، و آن اين كه »وقانن«دربارة 

كه آن را دهكده اي نزديك دروازة نوقان طوس است «، »دانشمندان از آن جا برخاسته اند

استاني است داراي دهكده هاي «: و در تعريف توس نوشته است. »واسط يهود مي گويند

اين دو شهر بيش از هزار دهكده دارد، و بطور . وقان استآن تابران و ن) قصبة(مركز . بسيار

عموم نسبت همة اين دهكده ها طوسي است و منسوبانِ بدان از خداوندان دانش و فضل 
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دهكده اي «و نيز : نوشته است كه » دستگرد«همو ذيل . »بيشمار و از حد و حصر فزون است

است از طوس و آن را ده اي  و هم دهك75 .و آن را دستجرد گوينددر نوقان طوس است 

سناباد قصبه اي «:  ياقوت در كتاب معجم البلدان هم نوشته است.»دستجرد خوش انگور گويند

است متعلق به نوقان، و در آن جا مرقد حضرت علي بن موسي الرضاو قبر هارون الرشيد 

در نوقان يكي از دو شهري است كه دارالملك طوس را تشكيل داده و . مشاهده مي شود

76 .»نوقان ديگهاي سنگي مي سازند كه آن را به عربي برمه مي نامند

                                                 
، ص ١٣ – ١٤برای دستگرد بنگريد به کتاب پاژ، شمارۀ . ٨٤ و ١٢٩، ١٨٣، ١٨٠ گزيدۀ مشترک ياقوت حموی، صص -  ٧٥
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